
 
  

                                                       2017سپتمبر 30شنبه                                                                       ناتور رحمانی
 
 

 ستیـــــــــز

دان بشکنــــم ـیکبــاردگــرآمدم تا درب زن  

و دندان بشکنمدشمن مردمخوار را گردن   

زنجیرشود سرو وسمن ،گردرحصارماند وطن  

مهش این همه را مانند توفان بشکنجبا یک   

خفــاش و هم کرگس را ،پای غول ناکس را  

 با خشم توفانزای خلق با دست انسان بشکنم

دون را کــاسه لیس مــادون راوطنفــروش   

 فرق و پا و دست وکمر با پتک وجدان بشکنم

است سگمگرگ استعمار ،خون آزادیست در رگم  

هر بند آســـان بشکنم ،با ایده ی رهایی بخش  

  

 


